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رژیم صهیونیستی باور »تضمین ابدیت« را بهانه هر نوع خشونت کرده است
بررسی تفسیرهای آخرالزمانی و ارتباط آن با بحران‌آفرینی رژیم صهیونیستی درگفت‌وگو با حجت‌الاسلام عباس روزمه

88523060سرويس گفت‌وگو

 آيا جنگ‌هاي امروز خاورميانه فقط سياسي هستند يا ريشه‌هاي 
ديني و اعتقادي هم دارند؟

 واقعيت اين است كه با جرياني مواجه هســتيم كه بر اساس باورهاي خود، به‌ 
دنبال تغيير ساختار منطقه خاورميانه )غرب آسيا( است و اين منطقه را محل 
استقرار قوم يهود صهيوني مي‌داند. بر همين اساس، هر كسي كه در اين مسير با 
آنها مخالفت كند، دشمن تلقي می‌شود و محكوم به نابودي است. اگر به تحولات 
اخير نگاه كنيد، نمونه‌هايي از اين رويكرد را مي‌توان در غزه مشــاهده كرد و به 
زودي طبق اظهارات سران رژيم جعلي اســرائيل اين روند به ساير كشورها نيز 
كشيده مي‌شود؛ كشورهايي مانند سوريه، تركيه، عربستان، اردن و عراق. بر اين 
اساس، اگر با اين جريان سفاك و خونريز در همين مرحله مقابله نشود، شرايط 
دشوار و دردناكي براي مردم منطقه رقم خواهند زد، اما درباره ريشه‌هاي ديني 
و اعتقادي، به‌نظر مي‌رســد اين عامل نيز نقش بسزايي دارد. براي مثال، برخي 
اظهارات از سوي چهره‌هاي سياسي غربي يا امريكايي مانند مارك روبيو مطرح 
شده كه در آنها به موضوعات منطقه و ايراني با رنگ‌وبوي مذهبي- عقيدتي توجه 
مي‌شود، از جمله بحث‌هايي درباره »امام دوازدهم« و ارتباط آن با سياست‌هاي 
كلان و حتي برنامه‌هاي هســته‌اي ايران. چنين اظهاراتي نشان مي‌دهد نگاه 
ايدئولوژيك در تحليل‌ها و تصميم‌گيري‌ها بي‌تأثير نيســت. از سوي ديگر، در 
سطح رهبري رژيم اسرائيل نيز مي‌توان نشانه‌هايي از اين نوع رويكرد مشاهده 
كرد. براي نمونه، بنيامين نتانياهو پس از وقايع ۷ اكتبر در سخناني به »تضمين 
ابديت« براي اسرائيل اشاره كرد و گفت، من ابديت را براي اسرائيل و مردم يهود 
ساكن در آن تضمين كردم که حاكي از آن است تمام اتفاقات فلسطين و منطقه 
ما در قالب جنگ موجوديتي براي بقا، شكل گرفته است، اين نوع ادبيات، براي 
برخي تحليلگران، ريشه در باورهاي خاص مذهبي و تفاسير مرتبط با مفاهيمي 
مانند »منجي« در دين يهود دارد كه كافي است با تحقيقي ساده به اين مطلب پي 
ببريد كه عالم يهود از نتانياهو خواسته است شرايط ظهور »ماشيح« )منجي در 
باور يهودي( را مهيا و تسريع كند. لازم به ذكر است اين اقدامات وحشيانه در سده 
اخير خصوصاً زمان حاضر بر پايه آموزه‌هايي از تلمود )به‌ويژه تلمود بابلي( و تورات 
صورت گرفته و در اين چارچوب، ساير ملت‌ها يا بايد با نظم مورد نظر اسرائيل 
همراه شوند يا حذف خواهند شد، به همين دليل، رفتارهاي خشونت‌آميز نه‌تنها 

انجام، بلكه گاه با افتخار نيز از آن ياد مي‌شود. 
 آيا اين وضعيت پس از انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده است؟

بايد گفت چنين نيست، حتي پيش از انقلاب نيز تنش‌ها و درگيري‌هايي وجود 

داشته است. براي مثال، در دوره طاغوت شخص محمدرضا پهلوي نيز مواضع مشخصي 
درباره اسرائيل و فلسطين مطرح کرده، بنابراين اين مسئله ريشه‌دارتر از تحولات چند دهه 
اخير است. بايد به اين نكته توجه كرد در دوره انقلاب و از ابتداي انقلاب اقدامات خصمانه 
مختلفي خصوصاً طي سال‌هاي اخير عليه ايران صورت گرفته و اين وضعيت به‌تدريج به 
نقطه‌اي رسيده كه تقابل با اين رژيم فريبكار و فتنه‌گر و بهانه‌جو اجتناب‌ناپذير شده است، 
به نحوي كه از ترور دانشمندان و خرابكاري در ايران علناً به جايي رسيدند كه حتي تماميت 
ارضي و ساختار حاكميتي كشور هدف قرار گرفته است. صهيونيست‌ها در طول تاريخ ثابت 
كرده‌اند نژاد ناراحتي هستند، دائماً يا درگير بوده يا درگيري ايجاد كرده‌اند. به تاريخ اسلام 
و تشيع نگاه كنيد پر اســت از خيانت‌ها و رذالت‌هاي اين جماعت عهدشكن و بدسيرت، 
بنابراین در مواجهه با اين قوم نكبت و تعليمات تحريف‌شده آنان كه قطعاً از جانب حضرت 
موسي)ع( نيست، ما داراي شيوه‌نامه رفتاري خاصي هستيم كه در قرآن كريم به صراحت 
به آن فرمان داده شده‌ايم، به عنوان مثال در سوره حشر به ماجراي قوم بني‌نضير اشاره شده 
است كه به‌دليل پيمان‌شكني و توطئه قتل پيامبر)ص( از مدينه اخراج شدند. اين روايت 
به‌عنوان نمونه‌اي از »مدل رفتاري« در مواجهه با دشمن يهودي مطرح مي‌شود، بنابراین 
حرف ما هم همين است، فلسطين براي تمام فلسطينيان عرب است و بقيه افراد مهاجر 
بايد به سرزمين خودشان برگردند. در مجموع بايد بدانيم جنگ‌هاي كنوني صرفاً سياسي 
نيستند، بلكه داراي ابعاد ايدئولوژيك و اعتقادي نيز هستند؛ تقابلي كه به باور ما همزمان با 

مفاهيم قدرت، هويت و باورهاي ديني گره خورده و از آن جدا ناشدني است. 
 چرا بعضي جريان‌ها اين درگيري‌ها را نشــانه نزديك شدن آخرالزمان 

مي‌دانند؟
در پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا روشن كنيم كه منظور از »آخرالزمان« چيست. اگر مقصود، 
پايان كامل جهان باشد، ما چنين برداشتي را قبول نداريم، اما اگر منظور، دوره‌اي باشد 
كه به ظهور منجي عالم بشريت منتهي مي‌شود، اين معنا در روايات ما مورد پذيرش قرار 
گرفته و درباره آن نشانه‌هايي نيز ذكر شده است. در برخي روايات، به وقايع و درگيري‌هايي 
در منطقه غرب آسيا، به‌ويژه محدوده‌اي كه در گذشــته به آن »شامات« گفته مي‌شد 
)شامل سوريه، عراق، لبنان و برخي مناطق ديگر( اشــاره شده است. همچنين از نقش 
كشورهايي مانند ايران و در مراحل پاياني، يمن نيز سخن به ميان آمده است. اين مجموعه 
تحولات، در برخي تفاسير، به‌عنوان بخشي از نشانه‌هاي دوره منتهي به ظهور در نظر گرفته 
مي‌شود. از جمله اين نشانه‌ها، در روايات به »خروج سفياني« و »خروج يماني« اشاره شده 
است كه گفته مي‌شود در آســتانه ظهور رخ مي‌دهند. در توصيف اين جريان‌ها آمده كه 
گروه‌هايي با ويژگي‌هاي خاص، از جمله بي‌اعتقادي و بي‌ديني و رفتارهاي خشن و اعمال 
جاهلي در منطقه اعلام موجوديت مي‌كنند. در برخي نقل‌ها و روايات حتي به اين نكته 
اشاره شده كه اين گروه‌ها به نوعي وابسته به جريان‌هايي پنهان يا سازمان‌يافته هستند 
كه در گذشــته از آنها با تعابيري مانند »نقاب‌زده‌ها« ياد شده است. در ادامه اين روايات، 
گفته مي‌شود كه اين گروه‌ها از منطقه‌اي در مرزهاي اردن وارد سوريه شده، موجب ناامني 
گسترده و درگيري‌هاي شديد مي‌شوند و ســپس دامنه اين بحران به عراق نيز كشيده 
مي‌شود. توصيف‌هايي از خشونت‌هاي شديد، كشتار و بي‌ثباتي در اين مناطق ارائه شده 
كه براي برخي، با رخدادهاي معاصر قابل تطبيق به نظر مي‌رسد. همچنين در اين روايت‌ها 
به درگيري‌هاي داخلي ميان گروه‌هاي مختلف در سوريه و سپس حركت اين جريان‌ها 
به سمت عراق و حتي عربستان اشاره شده است. در بخشي از اين نقل‌ها، از قتل و غارت 
شيعيان در مدينه و سپس حركت امام كه به‌عنوان منجي شناخته مي‌شود از مدينه به مكه 
سخن گفته مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، اين حركت‌ها با نشانه‌هايي خاص، مانند وقوع 
ندايي در ماه رمضان همراه است و در نهايت به ظهور در زماني خاص منتهي مي‌شود. در 
ادامه، از جرياني كه در روايات از آن با عنوان »سيد خراساني« ياد شده، يعني رهبر ديني 

و سياسي ايران اشاره مي‌شود كه با اين تهديدها مقابله مي‌كنند، سپس مسير تحولات به 
سمت درگيري نهايي در سوريه و بعد حركت به سوي قدس شريف شروع مي‌شود؛ جايي 
كه به‌ گفته اين روايت‌ها، نبردي سرنوشت‌ساز رخ مي‌دهد و در نهايت كنترل آن منطقه 
به‌دست نيروهاي حق مي‌افتد. لازم به ذكر است با استناد به روايات، مدتي قبل از فتح قدس 
از سوی سپاه امام عصر)ع(، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در جنگي گسترده با شيعيان 
سرزمين فارس )ايران( رژيم يهود در فلسطين تضعيف و شرايط براي نبرد نهايي لشکر امام 
عصر به نحوي فراهم مي‌شود، بر اساس چنين روايت‌هايي و در تقابل با اظهارات نژادپرستانه 
يهود صهيوني كه قبل‌تر اشاره كرديم، برخي جريان‌ها تلاش مي‌كنند رخدادهاي امروز 
منطقه را با اين نشانه‌ها تطبيق دهند و از اين طريق نتيجه بگيرند كه در آستانه دوره‌اي 
خاص از تاريخ، يعني مرحله منتهي به ظهور قرار داريم، البته بايد توجه داشت كه از گذشته 
در ميان انديشمندان درباره نحوه تطبيق اين نشــانه‌ها با واقعيت‌هاي روز، اختلاف‌نظر 

وجود داشته است.
 منظور از »فساد بني‌اسرائيل« در قرآن چيســت و آيا مي‌توان آن را به 

امروز ربط داد؟
در قرآن كريم درباره »فساد بني‌اسرائيل« با تعبير »مرّتين« )دو بار( سخن گفته شده است، 
يعني بيان مي‌كند كه اين قوم دو مرتبه در زمين دچار فساد و برتري‌جويي مي‌شوند. اين 
موضوع در سوره اسراء، به‌ويژه آيه ۴ مطرح شده است. در آنجا گفته مي‌شود كه خداوند 
در كتاب )تورات( به بني‌اسرائيل اعلام كرده كه آنها دو بار در زمين فساد خواهند كرد و 
دچار »علوّ كبير« )برتري‌جويي بزرگ( خواهند شــد. منظور از »فساد« در اين آيات، در 
تفاسير مختلف، به معاني گسترده‌اي اشاره دارد، از جمله ظلم و ستم، كشتار، خونريزي، 
از بين بردن حقوق ديگران و حتي كشتن پيامبران. به‌طور كلي، فساد به معناي خروج از 
حالت تعادل و ارتكاب انواع تخريب و ويرانگري در جامعه است. همچنين »علوّ كبير« به 
معناي طغيان، استكبار و تعدي گسترده تفسير شده است. مفسران براي اين »دو فساد« 
مصاديق تاريخي ذكر كرده‌اند. درباره فساد اول، توضيحاتي در تفاسير آمده، اما محل بحث 
اصلي اين است كه فساد دوم چگونه تفسير مي‌شود. در ادامه آيات، به پيامدهاي اين فساد 
اشاره مي‌شود، از جمله اينكه گروهي برانگيخته مي‌شوند كه با قدرت وارد مي‌شوند، به 
جست‌وجو در خانه‌ها مي‌پردازند )»جاسوا خلال الديار«( و در نهايت اين قوم به سزاي اعمال 
خود مي‌رسد. برداشت حقير از فساد دوم به‌ويژه با رويكرد آخرالزماني، به تحولات پيش 
رو و حتي به دوره‌اي نزديك به ظهور منجي تفسير مي‌شود. بر اين اساس، گسترش فساد 
به‌گونه‌اي خواهد بود كه افكار عمومي جهان نسبت به اين رفتارها واكنش نشان مي‌دهد و 
نوعي نفرت و مخالفت گسترده با رژيم صهيوني و قوم يهودي شكل مي‌گيرد. براي مثال، به 
رويدادهاي زمان حاضر توجه كنيد و واكنش‌هاي بين‌المللي، اعتراضات بي‌سابقه مردمي در 
كشورهاي مختلف و موضع‌گيري چهره‌هاي شناخته‌شده بين‌المللي را ببينيد كه به خوبي، 
مي‌تواند نشانه‌اي روشن از قيام جهاني عليه جنايات، نژادپرستي و فتنه‌گري رژيم باشد، 
يعني افزايش حساسيت وجدان‌هاي آزاده نسبت به ظلم و بي‌عدالتي. در ادامه اين تفسير، 
به اين نكته اشاره مي‌شود كه در نهايت، طبق آيات قرآن، »بندگان نيرومند«ي برانگيخته 
مي‌شوند تا با اين فســاد مقابله كنند و آن را پايان دهند )»عباداً لنا أولي بأس شديد«(. 
اين بخش نيز در برخي قرائت‌ها به يك تقابل نهايي و تعيين‌كننده تعبير مي‌شود؛ جنگ 
موجوديتي، جنگ پاياني يا نبرد آخر الزماني. در مجموع، پاسخ اين است كه مفهوم »فساد 
بني‌اسرائيل« در قرآن داراي بار معنايي گسترده و تاريخي است، اما اينكه آيا مي‌توان آن را 
مستقيماً به وقايع امروز تطبيق داد يا نه، به عوامل مختلف بستگي دارد. برخي اين ارتباط را 
برقرار و برخي ديگر با احتياط بيشتري به اين موضوع نگاه مي‌كنند و آن را نيازمند تحليل 

دقيق‌تر تاريخي و تفسيري مي‌دانند.
 آيا تفسيرهاي آخرالزماني مي‌توانند باعث تشديد جنگ و خشونت شوند؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اين موضوع بستگي دارد از كدام زاويه به آن نگاه كنيم. 
اگر از منظر جرياني كه امروز در سرزمين فلسطين حاكم است، يعني اسرائيل به مسئله 
نگاه شود، به‌نظر مي‌رسد اين نوع تفسيرها مي‌تواند به تشديد جنگ و خشونت منجر شود. 
اين صرفاً يك پيش‌بيني نيست، بلكه چيزي است كه در صحنه ميداني نيز مشاهده مي‌شود. 
براي مثال، جنايات وحشيانه رژيم حتي نسبت به كودكان و اظهار شادي در جامعه يهودي 
با نگاه حق به جانب از همين حيث است، اما از زاويه ديگر، يعني جريانات اسلامي و شيعي، 
الزاماً به تشديد خشونت منجر نشده است. به اين معنا كه اگرچه در طول سال‌ها شعارهايي 
عليه اسرائيل مطرح شده، اما از اين منظر اقداماتي كه به‌ طور مستقيم مبتني بر ناديده 
گرفتن اصول انساني يا استفاده از هر وسيله‌اي براي رسيدن به هدف مقدس باشد، صورت 
نگرفته است. در اين چارچوب، ادعا مي‌شود  رويكرد اعلامي، بيشتر بر مخالفت سياسي و 
ايدئولوژيك متمركز بوده تا اعمال خشونت بي‌ضابطه. همچنين به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود 
كه در آنها پيش از وقوع درگيري‌ها، به ساكنان اسرائيل هشدار داده شده است منطقه را 
ترك كنند. مسئله اصلي و ديدگاه ما، شكل‌گيري حاكميتي در سرزمين فلسطين است 
كه در آن تمام اعراب فلسطيني با هر عقيده‌اي حق انتخاب داشته باشند و يهود غاصب و 
مهاجر به سرزمين‌هاي خود بازگشت كنند و اين يعني مخالفت با تصرف سرزمين، سلب 
حقوق ساكنان بومي و اعمال حاكميت بر آنها. ديدگاه ما تصريح مي‌كند اگر ساختار سياسي 
بر اساس ساكنان اصلي منطقه شكل بگيرد، حضور پيروان اديان مختلف از جمله يهوديان، 
مسلمانان و مسيحيان مي‌تواند در چارچوبي عادي ادامه داشته باشد. در مجموع، بر اساس 
اين ديدگاه، تفســيرهاي آخرالزماني مي‌توانند در برخي موارد به تشديد خشونت دامن 
بزنند، به‌ويژه اگر با رويكردهاي افراطي و انحصارطلبانه همراه شوند، اما در سوي ديگر، اين 
تفسيرها لزوماً به خشونت منجر نمي‌شوند و مي‌توانند صرفاً به‌عنوان چارچوبي اعتقادي 

براي تحليل تحولات سياسي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند.
 از نگاه اسلامي، مردم در زمان فتنه‌ها و بحران‌هاي بزرگ چه وظيفه‌اي 

دارند؟
اگر بخواهيم بر اساس نگاه اســامي پاســخ دهيم، يك چارچوب كلي و به‌اصطلاح 
مرام‌نامه‌اي وجود دارد كه براي رفتار مردم در چنين شــرايطي ترســيم شده است. 
اين توصيه‌ها، در عين حال كه ريشــه ديني دارند، به ابعاد اجتماعي و ملي هم توجه 
مي‌كنند. نخست اينكه براي مردم با هر عقيده و گرايش سياسي حس مسئوليت نسبت 
به سرزمين و جامعه اهميت دارد. در اين نگاه، نوعي پيوند ميان هويت ملي و باور ديني 
مطرح مي‌شــود، به اين معنا كه علاقه به وطن و حفظ آن، با آموزه‌هاي ديني تقويت 
مي‌شود. در گام بعد، در منابع اسلامي تأكيد شده كه در زمان فتنه‌ها يعني شرايطي 
كه فضا غبارآلود و تشخيص حق از باطل دشــوار مي‌شود، بايد به قرآن رجوع كرد. در 
اين چارچوب، قرآن به‌عنوان معيار تشخيص معرفي مي‌شود، يعني فرد بدون تعصب و 
پيش‌داوري، با دقت در شرايط و شنيدن ديدگاه‌هاي مختلف، تلاش كند حق و باطل 
را از يكديگر تشخيص دهد. نكته ديگر، مسئله »راهبري جامعه« است كه در شرايط 
بحران، وجود يك مرجع هدايت‌كننده براي انســجام اجتماعي مهم تلقي مي‌شود. بر 
همين اساس، گفته مي‌شود تبعيت از رهبري جامعه اسلامي مي‌تواند به عبور از بحران 
و حفظ ثبات كمك كند. در اين چارچوب، به مفهوم »ولايت فقيه« اشاره و بر اين باور 
تأكيد مي‌شود كه حركت در اين مســير، مي‌تواند به حفظ انسجام، امنيت و پيشرفت 
كشور كمك كند. همچنين تأكيد مي‌شــود كه مردم در عمل نيز اين رويكرد را نشان 
داده‌اند، يعني در مواجهه با بحران‌ها، تلاش كرده‌اند براي حفظ ثبات، امنيت و بهبود 
شرايط چه در حوزه معيشتي، چه سياسي و چه اجتماعي در مسير توصيه‌شده حركت 
كنند. در ادامه گفته مي‌شــود كه حفظ وحدت ملي و جلوگيري از اختلاف و تفرقه، 
نقش مهمي در عبور از فتنه‌ها دارد. از اين منظر، فاصله گرفتن از مســير تعيين‌شده 
براي هدايت جامعه مي‌تواند به تضعيف انسجام و حتي آسيب به تماميت كشور منجر 
شود. در مجموع، مهم‌ترين وظايف مردم در زمان فتنه‌ها و بحران‌هاي بزرگ عبارتند 
از: رجوع به منابع ديني براي تشــخيص درســت، پرهيز از قضاوت‌هاي شتاب‌زده و 
متعصبانه، حفظ وحدت و انسجام اجتماعي و حركت در چارچوب رهبري جامعه براي 

عبور از بحران و حفظ ثبات. 
 آينده اين درگيري‌ها را بايد بيشتر با تحليل سياسي فهميد يا با نگاه ديني 

و آخرالزماني؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه هر دو رويكرد لازم است. از يك‌سو، تحليل سياسي، 
اجتماعي و حتي نظامي اهميت دارد و بايد اين تحليل‌ها را مطالعه و بررســي كرد تا 
بتوان فهم دقيق‌تري از تحولات به‌دســت آورد، اما از سوي ديگر، رويكرد ديني و نگاه 
آخرالزماني را هم در اين چارچوب فكري نمي‌توان ناديده گرفت. اين درگيري‌ها صرفاً 
يك نزاع سياسي تلقي نمي‌شــود، بلكه نوعي » تقابل وجودي« نيز به حساب مي‌آيد. 
براي مثال، به اظهارات بنيامين نتانياهو اشــاره مي‌شود كه از »تضمين ابديت« براي 
اسرائيل سخن گفته است. در اين تفسير، اين سخن به ‌گونه‌اي ديگر معنا و در چارچوب 
مذهبي تحليل مي‌شود. براي پاسخ به سؤال شــما به قرآن استناد و مراجعه كنيم كه 
ُ لََغْلبَِنَّ أنَاَ  وعده نصرت الهي به مؤمنان را بيان فرموده اســت، آياتي مانند »كتَبَ اللَّ
نيَْا وَيوَْمَ يقَُومُ الْشْهَادُ « كه  وَرُسُليِ« يا » إنِاَّ لنََنْصُرُ رُسُــلنََا وَالذَِّينَ آمَنُوا فيِ الحَْيَاةِ الدُّ
اگر ايستادگي، انسجام و همراهي وجود داشته باشید، نتيجه نهايي به پيروزي منجر 
خواهد شد. بي‌شك با تبعيت از رهبري، صبر، اســتقامت و پرهيز از اختلاف، جامعه 
مي‌تواند به جايگاه بالاتري از عزت، پيشرفت و موفقيت دست پيدا ‌كند و با اين عمل به 
شروط مذكور، همانطور كه رهبري شهيد آرزو كردند، خداوند متعال به زودي احساس 
پيروزي و فتح و نصرت را در كام جان‌هاي پاك ملت ايــران ايجاد خواهد كرد و ما به 
خداي خامنه‌اي، راه خامنه‌اي و بشارت‌هايش باور داريم و قطعاً به ياري خدا اينچنين 

خواهد شد. 

    نیره ساری

حجت الاسلام عباس روزمه، كارشناس مذهبي و اجتماعي، 
پژوهشگر ارشد رسانه و مدرس دانشــگاه در گفت‌وگو با 
»جوان« می‌گوید جنگ‌هاي كنوني صرفاً سياسي نيستند، 
بلكه داراي ابعاد ايدئولوژيك و اعتقادي نيز هستند؛ تقابلي 
كه به باور ما همزمان با مفاهيم قــدرت، هويت و باورهاي 
ديني گره خورده است و از آن جدا ناشدني است. همچنين 
مهم‌ترين وظايف مردم در زمان فتنه‌ها و بحران‌هاي بزرگ 
عبارتند از: رجوع به منابع ديني براي تشــخيص درست، 
پرهيز از قضاوت‌هاي شتاب‌زده و متعصبانه، حفظ وحدت 
و انســجام اجتماعي و حركت در چارچوب رهبري جامعه 
براي عبور از بحران و حفظ ثبات. متــن گفت‌وگو با وي به 

شرح زير است.


